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 چکیده
 منطقه های بومی آن باورها و افسانهدهی  مهم در شکلمحیط جغرافیایی و اقلیم هر منطقه از عوامل 

در آثار  و قوۀ ادراک دارند. بوده ای و عرفانی، همۀ موجودات جاندار است. در بینش اسطوره
فضاسازی و  در، بازمانده از اساطیر کهنهای  عنوان شخصیت عناصر طبیعت به ،جنوبنویسان  داستان

ای در برخی از  یکی از این عناصر طبیعی است که نقش عمدهدارند. نخل نقش پیشبرد جریان داستان 
من »رمان  کند: سی میآثار را برراین تحلیلی   -با رویکردی توصیفیحاضرپژوهش ها دارد.  این داستان

 از علی صالحی؛« پاس عطش»ستان دا از محمدرضا صفدری؛ «ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم
ح، داستان رو از شهلا پروین« حنای سوخته»داستان  از سیمین دانشور؛« ساربان سرگردان» رمان

 طاهری. از صمد« برگ هیچ درختی»از منیرو روانی پور و داستان « های شیطان سنگ»
ها، شواهدی نزدیک به  نخل در این داستان ۀوار انسان برشمردن صفات با کوشش شده است همچنین

حاصل این پژوهش،شناخت حالات مختلف . گردداز متون اساطیری ارائه  کارکردهای این صفات،
های ها ویژگیدر این داستاننخل وارگی درخت نخل در ادبیات و باورهای مردم جنوب است.  انسان

 کند تا گیاهان.را بیشتر به آدمیان شبیه می این درختمنحصربه فردی دارد که 
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 مقدمه. 1
های بدوی در سرشت و شرایط زیستی اشتراکات  و انسان اند میراث مشترک همۀ بشریت ،اساطیر

گاه جمعی  ها از میان نمی اسطورهاز سوی دیگر اند.  بسیاری داشته روند بلکه همواره در ضمیر ناخودآ
 حضور دارند.

و این باورها و  ثر استأمتشدت از باورهای بومی منطقۀ خود  به جنوبنویسی  جریان داستان
 بازتاب یافته است. سرزمین  آنسبک  مطرح و صاحب سندگانِ ها در آثار نوی اسطوره

را در بر بوشهر و مخصوصاً فارس  های استانجنوب؛ یعنی حوزۀ ادبیات اقلیمی اخیر، پژوهش 
ها و  ، باعث زایش افسانهمتعدد جغرافیایی و تاریخیهای  در زمینه سرزمیناین  گیرد. بستر مستعد می

باورها و  در فرهنگیمناطق ترین  غنیاز  توان جایی که این خطه را میهای بسیار شده است تا  اسطوره
های محلی جنوب در دست هنرمندان و نویسندگان  های محلی ایران دانست. باورها و افسانه افسانه

در خاص آن مناطق و ادبیات اقلیمی ممتازی را  که رئالیسم جادویی تی بدل شدهبه مزیّ ق آن خطه خلّا 
 .عاصر فارسی رقم زده استویسی مداستان ن

اندیش، کنجکاو،  آورد که ذهن ساده موقعیتی فراهم می ،شرایط اقلیمی و جغرافیایی جنوب
ها، به ساختن و  ها و فلاکت باورمند و هراسان مردم آن منطقه در مقابل هجوم طبیعت، محرومیت

با خود را هم ها،  و اجرای آیینخویش رفتار  و اعمال د و بانبزندست هایی  افسانه ها واسطوره پرداختن
. اسطوره در چنین مانندببلاهای طبیعی مصون  شرّ  طبیعت هماهنگ کنند و هم به زعم خود از

فضاهایی کوشش برای درآمیختن و درک هستی و فراهستی است؛ دو جهانی که از هم جدا نیستند. 
توان گفت در همین راستا می .(21: 1370)باستید، «عنای اخص شرح ماجرای خدایان استاساطیر به م»

 چیز زنده، فراعادی و فراطبیعی است.  اساطیر شرح جهانی است که در آن همه
تاریخ راستینی است که در سرآغاز زمان روی داده و الگویی برای رفتار  ،اسطوره»از سوی دیگر، 

گونۀ خدا یا قهرمانی  سرمشقتانی با تقلید از کردارهای انسان جامعۀ باس انسان فراهم آورده است.
کند و به شکل جادویی های آنان خود را از زمان فانی دور می ای یا تنها با بازگویی ماجراجویی اسطوره

 .(24:1382)الیاده،«شود زمان مقدس می ،د زمان بزرگوار
ها کشف روابط بشر کهن با نظام  هستند. شناخت اسطوره بشریها میراث فرهنگی کهن  اسطوره

نیز باید کند.  بینی بشر باستانی و بدوی را روشن می نات و محیط اطراف خود است؛ حتی جهانکائ
 یشتنهایی قادر به برآوردن نیازها است که علم بهبا نیازهای بسیار  پیچیده موجودی ،انسانکه دانست 

ر و منش هایی از تفکّ ؛ از همین روی در بطن و کنه وجود هر انسان، حتی انسان مدرن، لایهنیست
 .های خاص خود استانسان عهد اساطیر وجود دارد؛ بلکه باید گفت انسان مدرن نیز دارای اسطوره
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های اساطیری زنده یا مرده و فرا یافتن کیفیات  شناسی با بررسی مجموعه اسطوره»در هر روی، 
سیاسی،  تواند به علوم گیرد و می شناسی فرهنگی قرار می ها در خدمت مردم ی آنعمومی و کلّ 

شناسی، مطالعات مربوط به  شناسی، روان اجتماعی، اقتصادی، تاریخ، جغرافیای تاریخی، باستان
 .(345: 1375)بهار، «شناسی و تاریخ فلسفه یاری رساند دین

و برای دفاع  هبشر اولیه در هرکجای جغرافیای جهان با طبیعت پیرامون خود برخورد مستقیم داشت
برداری از امکانات محیط پیرامونش در حد تواناییِ ذهن سادۀ  از خود در مقابل حوادث طبیعت و بهره

قدمت حیات فرهنگی و تاریخی در نجد ایران، وجود پیوندهای »اندیشیده است.  خود تدابیری می
های بومی و  فرهنگ م بودن آمیزشمسلّ  ،عمیق فرهنگی میان سرزمین ما و دیگر مناطق آسیای غربی

زمانی دربارۀ هریک از  ای هم تنها به مطالعه دارد تا نه آریایی در نجد ایران و درۀ سند ... ما را بر آن می
مراحل حیات اساطیری سرزمین خویش بپردازیم، بلکه با بهره بردن از چنین اطلاعات وسیعی ... به 

 .(378-377: همان )«ر طی تاریخ نیز دست ببریمل آن در و اساطیر ایران و تحوّ درزمانی تفکّ  بررسیِ 
درختان و گیاهان شود، باید گفت در تاریخ بشر، جا که به موضوع مقالۀ حاضر مربوط می تا آن

برخلاف  ،جا مانده است. درختان الگویی گیاهان به های بسیاری از کهن نشانه و اند همیشه مقدس بوده
فرشتگانی مهربان و حامی گاه بلکه  ؛اند برای بشر ترسناک بوده کمتر ،دیگر عناصر محیطی و طبیعی

در مزدیسنا آسمان و » گردد:یید و تقویت می، خاصه در بینش دینی تأشدند. این نگاهشمرده میاو 
 ل هرز است ... و به فرشتگان موکّ س و معزّ چه بر اوست ... مقدّ  چه در آن است ... و زمین و آن آن

ز س و معزّ چیز مقدّ  . در چنین دیدگاهی که همه(19: 1377)پورداوود، ...«برده شود ها نماز  یک از آن
ذهن و درخت و خاصه نخل تا اعماق زندگی  عنصری حیاتی و حتی پرستیدنی است.نیز است، درخت 

 هایی که سرش جمشید ... ستون در تخت» اندجا که گفته و عین بشر ایرانی عهد کهن نفوذ داشته تا آن
 .(335: 1386)بهار، «جستگی دارد، این خرما استیک بر

 پیشینۀ تحقیق.1-1
فرهنگی به گیاه و  یافت میان ره»ای با عنوان  مقاله، جمله مقالاتی که به جستار حاضر نزدیک است از

( به نگارش درآمده است. 1392که به قلم فیروز فاضلی و دیگران )است « درخت در اساطیر و ادبیات
ترین  مطرح شده است که یکی از اساسی« گیاه تباری گیاه نسبی»مبحثی با عنوان در این مقاله 

 ای بشر به گیاه است. های اسطوره گرایش
عنوان درخت  از درخت نخل به ب(1393به قلم ضابطی جهرمی )« شناسی نخل اسطوره»مقالۀ 

 .کند یاد میای، مقاومت، برکت و زندگی  اسطوره
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به قلم صدرالدین طاهری و زهره سلطان « رودان و مصر گیاه زندگی در ایران، میان»مقالۀ در 
 ،است. در این پژوهششده ای پرداخته  ای و موزه خانه ها و اسناد کتاب ( به بررسی داده1392مرادی )

ازجمله امرداد، هوم، گوکرن، بس تخمک، مشی و مشیانه، برسم، درخت هولوپو و  ؛نقش گیاه زندگی
نام گیاه زندگی  ،در این مقاله ور بررسی شده است.زبهای م ... از عصر نوسنگی تا دورۀ آهن در مکان

های  طور مختصر آمده است. نگارندگان در این پژوهش، فرهنگ رودانی به نخل، فقط در اندیشۀ میان
 اند. رودان و مصر باستان را در ارتباط با یکدیگر و گاه همگرا و پیوسته ذکر کرده ، میانایران

نقش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر ساسانی با تأکید بر نقوش برجسته، فلزکاری و »در مقالۀ 
ن ...دلیل عمده دیگر که در ایران باستا»به قلم مهتاب مبینی و آزاده شافعی آمده است: « بری گچ

، این است که میوۀ آن جنبۀ باروری داشته و در زمان هخامنشی و  درخت خرما مقدس شمرده می شده
نیز بوده  نماد پادشاهی درخت نخل علاوه بر باروری  ساسانی به درخت زندگی معروف بوده است.

 .(48: 1394)مبینی و شافعی، « است
س در قرآن و اساطیر رختان مقدّ ( از وحیده بهرامی به معرفی د1392) درختان مقدسکتاب 

 پرداخته است.

 . بحث 2
 اسطورۀ نخل .1-2

درخت خرما شجرۀ » چنین آمده است: القلوب دهخدا در مدخل نخل به نقل از نزهةۀ نام در لغت
طور و راستی و قد و امتیاز ذکر و اُنثی و بوی طلع که به  مبارک است و به آدمی نیک مانند است به 

در این مدخل  .(«نخل»)دهخدا، ذیل  «نطفه و شکل طلع که به مشیمه ماند و لیف که به موی آدمی ماند
عنوان شاهد آمده  ها به ای متفاوت آنه بیت در خصوص کارکردها و جایگاهها  همچنین انواع نخل و ده

 که با نخل دیگر پیوند کرده باشد: است نخلی  ،«نخل پیوند»است؛ ازجمله 
« نخل طور»همچنین از « دو دل از عشق چون با هم شوند بند        یکی گردد دویی چون نخل پیوند»

که حضرت موسی در وادی اند. نخل ایمن یا نخل طور درختی است نام برده« نخل مریم»یا ایمن و 
کَ » ۀنغم ،مقدس، مشتعل دید و از آن ی ربُّ نا إِنِّ

َ
یک ترمذی شاهد این کاربرد جمنشنید. این بیت از « أ

 :است
 (.«نخلۀ کلیم»، ذیل همان)« کلیم پیمبر شد ۀاندر فضایل تو قلم گویی         چون نخل»

أَلَم تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اللهُّ »کند:  پاکیزه را به درخت پاکیزه تشبیه می ۀکلم ،ابراهیمۀ سور 24 ۀآیدر خداوند 

)ای رسول ما ندانستی که چگونه خدا « ۀً طَیِّبَۀً کشََجَرَۀٍ طَیِّبَۀ أَصلُها ثابِتٌ وَ فَرعُها فیِ السّماءِمَثَلاً کلَِمَ
 .و شاخه آن به آسمان بر شود( کلمة پاکیزه را به درخت زیبایی مثل زده که اصل ساقه آن برقرار باشد
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در نام نخل هم ریشه در مذهب دارد و هم در اساطیر باستانی.  ،س آندرختی است که تقدّ  ،نخل
ی أِلَیکِ » :سورۀ حضرت مریم 25 ۀآی در   شانزده سوره از قرآن کریم آمده است؛ ازجمله بِجِذعِ  وَ هُزِّ

)ای مریم شاخ درخت را حرکت ده تا از آن برای تو رطب تازه فرو  «اً رُطَباً جَنِیّ  تُساقِط عَلَیکِ  ۀِالنَّخلَ
کردن درخت  دینی دانست. بعضی از علما قطع ۀتوان اسطور گری نخل را می بنابراین معجزه (؛بریزد

 دانند. نخل را حرام می
جا که  آن درخت خرما عمۀ نوع انسان خوانده شده؛ ،ه در اخبار نبویاین کتر از همه جالب

کرموا عَ »فرموده:
َ
درخت خرما در  .(26ق :  1413طوسی،  )«آدم طینِ  قیةن بَ مِ  تلقَ ما خَ فأنّ  خلةکم النّ تِ مّ أ

ای کهن از پر باری و  س و محل توجه بوده است. درخت خرما نشانهمناطق اسلامی از هر جهت مقدّ 
 .(395: 1389)سرلو،  «نماد آنیماست ،از دیدگاه یونگ»پیروزی و 

 اسطورۀ نخل در باورها و داستان های جنوب.1-1-2
 «من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم» نخل در رمان .1-1-1-2

، نخل (1)، اثر کاملًا بومی محمدرضا صفدریمن ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکمرمان در 
هم مذکر، هم زن  عنی هم مؤنث است و؛ یاست ای ثنوی اسطورهمتعدد های  شخصیتی جاندار با ویژگی

که نحوست نابهنگام مرگ را از زنان خود دور  دار شود و هم مرد برای آن خواهد از او بار بردارد و بچه می
شده، روایت زنان  پرداخته« رئالیسم جادویی»آورد. این رمان که به سبک  او را به عقد خود درمی،کند 

های روان و  ای که در آب گریخته د یا مرده. زنان دلان دانند زنده هویتی است که نمی سردرگم، آواره و بی
ای  شده های خود هستند. گم شده ها سرگردان به دنبال گم ها و بیابان های آب و در باغستان بر سر چاه

... شرح کابوسی  من ببر نیستم»رسند.  دانند چیست و هرگز هم به آن نمی درستی نمی که خود هم به
...« شرایط و فضایی که ممکن است در یک کابوس وجود داشته باشد  است در حال وقوع، با تمام

 .(92: 1386)جان احمدیان، 
کشد  یک دول آب می ،گردد از باغ برمیوقتی یکی از زنان خانۀ زارپولات ان، داست بخشی از ایندر 

گذشت گناهکار  به دلش»کند.  های گیرکرده به موهایش را جدا نمی شوید؛ اما ریشه و بدنش را می
راستش اگر بگویم ریشۀ ”های نخل به زمین بیفتد ... و گفت:  مالیدن به تن، ریشه شود اگر با دست می

 . (41: 1381)صفدری، « “ام نخل مثل رگ و پی آدم است دروغ نگفته
افتد به  گودرز چشمش می»...  :گوید میهمین داستان در مورد زنان و نخل  ۀصفدری در ادام

ای است که فریال در آن خوابیده. درخت به این خوبی که همیشه رویش به  ویش به در خانهنخل که ر
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یعنی این نخل از ؛(72: 1381)صفدری، « در پسینگاه آن روز رویش به در خانه فریال است ،جاست همه
 احوال خانواده زارپولات باخبر است. او رفتارهای فریال را زیر نظر دارد. و  اوضاع

شود. نخل زارپولات نیز  دیوانه هم می ،تنها عاشق است، بلکه به دلیل غلبۀ احساسات نهنخل 
ام که نخل دیوانه  من چه گناهی کرده”زارپولات به باغبان بدگمان بود. باغبان گفت:»شود.  دیوانه می

 .(101: 1381)صفدری، « “ ؟شده
های پایش ترکیده است و  وده است تاولایستد، برهنه است و از بس راه رفته ب فریال توی بهلاب می»

وآمد  داند تشکچه و بالش کوچکی را که توی بغل گرفته کجا بگذارد ... . انگار تنها کسی که رفت نمی
گردد رو در  شود ... . برمی و بالش و تشکچه را توی بغل او دیده بوده است نخل است، سراسیمه می

من که  ام این راز پیش خودمان بماند. دهای که من چه کر دیدهتنها تو ”گوید:  ایستد می روی نخل می
کنند. خدا کند تو زنده بمانی. خدا کند  آیند تو را عقد می شوی. می بمیرم تو زن چهارم شوهرم می

ترسم از بس آبت بدهند یک شب یا یک روز که مَردَم تو را بغل گرفته  سبز بماند. می گرزهایت همیشه 
خواهند که تو زن  همه درخت می دانم برای چه میان این سوزد نمی لم برای تو هم می... د دیوانه بشوی

: 1381)صفدری، « “کنم برای چند روز یا صدسال تو دیگر زن شوهرم هستی. نفرین نمی ،شوهرم بشوی

72-73). 
هم  بیند که بیند، بلکه رقیبی می ت درخت نمیأکند آن را در هی وگو می که با نخل گفت زن هنگامی

کنم ... . از دیدگاه مذهبی  گوید نفرین نمی کند و می سوزد و هم به او حسادت می دلش برای او می
وارگی  ای به گیاهان. شاید این انسان رسد و از دیدگاه باستانی و اسطوره نسبت ما به گل و آب می

ه دامن ولات دست بروزی که زن سوم زارپولات مُرد، زارپ» گیاهان از همین باور ریشه دوانده است.
که  کار را نشانش داد تا همان گنتار )نخل( را برای خود عقد کند. برای اینباغبان شد. باغبان هم راه

هایی از اساطیر ابتدایی  بخش» .(102: 1381، یرصفد)«زنده بماند. فریال هم زنده ماندزن چهارمش 
میرند و ممکن است در بعضی لحظات بحرانی دوباره زنده شوند ... که اصطلاحاً آن را بیدارشدگی  نمی
 (.115: 1370)باستید، « نامند می

تواند به اسطورۀ  شود. این دیدگاه می زاد دیده می ت و رفتار آدمیأنخل در هی ،در این داستان
سرشت  چون کیومرث درگذشت به سبب»ای ایرانیان بازگردد.  باورهای اسطورهنسبی در  گیاه

ر زمین هشت گونه فلز از اندام او پدید آمد. زر را سپندارمز فراز پذیرفت و چهل سال د ،داشتن فلزین
هم بالا و هم گونه، مشی و مشیانه برآورده شدند، یکی به دیگر پیوسته و  بود به سر چهل سال، ریواس

 .(127: 1375)بهار، «شان شدپیکری گشتند و روان مینویی اندر ای پیکری به مردم ... پس از گیاهدیس 
یک گودرز . رود های شب، عریان به باغ می زن گودرز تا چهل شب، نیمه ،در داستان صفدری

که گریه  فتاده است و درحالیبیند که از درخت نخل بالا رفته و روی شاخۀ آن ا شب همسرش را می
های او  گودرز دست»دیده است که برق، سر بچۀ این نخل را زده است ...  گوید با خودش می ندک یم
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کرد ... با  های خرما را چنگ می را از میان گرزهای خاردار کشید. سر و رویش خونین بود. او لیف
برد که او دیدن موهای او که در دل نخل به گرزها و تارهای خشکیده پارینه پیچیده بود، گودرز پی 

دیگر نزدیک بود که آبستن  ”خواسته با آن نخل در هم بپیچد. خمیده و مانده میان گرزها گفت:  می
 .(126-125: 1381)صفدری، « “آمدی بشوم کاش نمی

گودرز او را پایین آورد. جامه به تن نداشت، گفت: خوب که نشدم. بچه همین نخل بود که برق زد »
)صفدری، « دانم چه کنم تو باد و تو باران با آن سر که توی آب افتاد گردنش پرید ... اگر من باشم نمی

1381 :125-126). 
را. این ریخت و رفتار چیزی بود فراتر از  این، هم زن دیوانه دیده بود و هم نخل دیوانه از  گودرز پیش»

های توی دل نخل را چنگ  خواست پایین آورده شود یا کنده شود از نخل و لیف دیوانگی ... زن نمی
 .(126:1381)صفدری، « ها را از نیش خار دور نگه دارد کرد که سینه کوشش هم نمی ،زد می

شود.  وان درمان ناباروری و نازایی استفاده میعن ردۀ درخت نخل بهتی از گَ سنّ  امروزه نیز در طبّ 
ترین محصولات  علاوه بر مصرف خوراکی، مهم هم  های آن فرآورده .گردۀ درخت نخل طبع گرم دارد

گونه از نخل بارور شود علاوه  خواهد این که زنی می این ،درهرصورت بوده و هستند. دارویی و درمانی 
ای از اثربخشی میوه و محصولات نخل در تقویت  شده شاید تصور تحریف ،ای بر تأثیر باورهای اسطوره

 باروری انسان باشد که در ذهن بشر قدیم به اسطورۀ باروری تبدیل شده است. 
؛ یعنی امکانات (19:1391)کمبل،« ها سرنخ هایی برای امکانات معنوی زندگی بشرند اسطوره»اند گفته

گاه جمعی.  که  آورند بدون این طور ناگهانی به ذهن ما هجوم می اطرات بهگاهی خمعنوی ضمیر ناخودآ
گاه که هاست  قرنها  ها فکر کرده باشیم. خاطرات جمعی بشر نیز چنین است. آن به آن در ضمیر ناخودآ

از زندان ضمیر ما برهانند و در خود را تا  اندای حتی غیرارادی اند و فقط منتظر جرقه ما  جا خوش کرده
اند که هرگز جایی خارج از خیال  چنان ذهنی نمود یابند. گاه نیز این خاطرات ها از خیالدنیای خارج 

نشانۀ حضوری ، بر اساس تخیلات خودو ن ها متصور نیست و این ما هستیم که در دنیای بیرو برای آن
الی را نیز ما های خی ایم. اعمال و رفتار شخصیت وپرداخته  ها را ما ساخته یابیم. این داستان می شانبرای

نویسی است که جریان بازیگری با همۀ  نامه نویس یا فیلم نمایشنامه ،کنیم. درواقع بشر مشخص می
آورد و داستانی فراواقعی اما  اعمال و حرکات را برای بازیگران نامرئی خیالش به تصویری ذهنی درمی

ی تجلّ  ،اسطوره»گفتدر همین راستا می توان آفریند.  باورپذیر همچون یک حقیقت محض می
...  های بدن در کشمکش با یکدیگر است ای، انرژی اندام های استعاره های نمادین یا انگاره انگاره

رؤیای عمومی  ،اسطوره»است:  به درستی افزوده. کمبل (73: همان)«هاست یکی از این اندام ،مغز
گوید:  گذارد و می را کنار می. وی حتی عامل زمان (74: همان) «جامعه است و رؤیا اسطورۀ خصوصی

 .(75: همان)« الگو هستیم ما خود یک کهن»
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ای قرائت  گونه وسطی این احساس وجود داشت که جهان را باید به در دورۀ قرون»در سوی دیگر 
... .ها را بخوانید  کنند که پیام ها به شما کمک می هایی دارد. اسطوره کرد که گویی برای شما پیام

گاهی ها حلقۀ پیوند انسان  . باورها و اسطوره(71: همان)« اند ها برای شما به ارمغان آورده ها را اسطوره آ
های دوستانه به طبیعت و محیط قطع شود، بشر قطعاً  اند. اگر این پیوندها و نگرش و طبیعت و محیط
 زیان خواهد کرد.

ای درگیر و گرفتار نخل است که  گونه داستان، بهدختر زارپولات یکی دیگر از زنان بدفرجام  ،نارنج
گر آن است که آن نخل  . این سخن بیان(370: 1381)صفدری،« کند نخل تو خواب هم ولم نمی»گوید:  می

دارد. داستان نخل فقط به  واره دارد و در خواب هم دست از سرش برنمی اش حضوری انسان در زندگی
پ ،شود، گودرز زنان ختم نمی ها پیش دیوانه شده بود.  شود که سال ولات نیز شیفتۀ نخلی میپسر زار

ها پیش دیوانه شده بود.  دارد. نخلی که سال دانست چرا این نخل او را به شگفتی وامی گودرز نمی»
م با گرزهای از هم گریزان در میانۀ دل. تاپ آن را در دست فشرد بغل باز کرد. تنگ آن را به بسیار خرّ 

 .(123: همان) ...«نخل را دیوانه کرده بود  ،. رفتار خاموش آب در دل شبسینه فشرد ... 
ای  با دو احساس و غرض متفاوت، نخل را همچون موجود زنده ،هم زن و هم مرد ،در این داستان

العملی وادارد؟  ها را به چنین عکس تواند آن پنداری می جز انسان ای به کشند. چه ویژگی یدر آغوش م
ریخ راستینی است که در سرآغاز زمان روی داده و الگویی برای رفتار انسان فراهم آورده تا ،اسطوره»

ای یا تنها با  گونۀ خدا یا قهرمانی اسطوره تانی با تقلید از کردارهای سرمشقاست. انسان جامعۀ باس
ان بزرگ، کند و به شکل جادویی وارد زم های آنان، خود را از زمان فانی دور می بازگویی ماجراجویی

 .(24: 1382)الیاده، « شود س میزمان مقدّ 

 «پان عطش»نخل در داستان .1-1-2 -2
ها با سه عنوان جان نخل، خون نخل و دل  تریلوژی نخل  (2)از علی صالحی پاس عطشدر کتاب 

های  است که با مرارت و رنج «خورشید»داستان کشاورزی به نام  ،این اثر نخل شکل گرفته است.
ارتباط بسیار عاطفی و  ،آورد. خورشید می وجودنخلستانی سرسبز به  ،یزرع فرسا در زمینی لم طاقت

کند و  بیشتر وقت و عمر خود را صرف نخلستانش می ؛کند های خود برقرار می حتی غیرعقلانی با نخل
ذات خود  ها را هم هایش دارد و آن به نخل واره زند. خورشید نگاهی انسان هایش حرف می با نخل

بها،  شود. خانوادۀ مقتول در ازای آزادی پسر خورشید و خون پندارد. تنها فرزندش مرتکب قتلی می می
یر بار نمی نخلستان او را طلب می که فرزندان دیگرش را در ازای  این  رود؛ مثل کنند؛ اما خورشید ز

آنیمیسم در وجود همۀ عناصر طبیعت وجود  ،اند. در این داستان هفرزندش از او مطالبه کرد یک آزادی
یک شب که در  د.خواب او حتی شب ها در نخلستانش می .رود دارد. خورشید همچنان به نخلستان می

خورشید دست از دور  .چه صدایی هم داشت شکر آوازش داد.»است  نخلستان کنار همسرش خوابیده
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دیدم شاخۀ دل شکر  نداخت دور کمر شکر بالا رفت...میا گردن قمر برداشت...خورشید دست
باد می لرزید و شکر را به خود  در باد و بی طور می لرزد و از آن روز دیگر دل او از لرزیدن نایستاد و هچ

وانه را...دیده بودیم و آن را های دی شده بود...بعضی از ما عاقبت نخل می خواند... شکر دیوانه
« بلکه شکر بشنود و شاخه از هم بگشاید و دل نلرزاند ؛کردیم د تعریف میها برای هم بلن شب

فایده  برند، اما بی های درمانی متفاوتی به کار می روش ،رای درمان شکرب .(117- 116:  1392)صالحی،
فایده بود. پیرمرد کشاورز گفت گِل روی سرش  شکر را دود دهند. بی ۀکل و خار آوردند تا سر»است. 

ز های بیرون زده ا . خورشید وقتی چشمش به شیرههیچ شاخۀ سالمی برایش نگذاشتندبمالید ... 
بگو آخه چه  طوری سر خودت می آری ... دلت اومد این ،جان جان”های شکسته افتاد  گفت شاخه

ای و از آن به بعد کمر کج کرد و سر به پایین خماند  لیکه کشید. چه لیکه در باد تنها شکر“ کم داری...
های درهم، خورشید  رفت ... تنش کج، شاخه ... . شکر دیگر شکلی شده بود که هیچ به درخت نمی

گذاشت بن  کشید و چشم در چشم شکر ... دست می شد زیر سایۀ شکر دراز می هر وقت خسته می
کردند، نالۀ خورشید را و ما دیدیم که  ها همراهی می امان بلبل چهچۀ بی گوش و شروه خواندن ...

برد و پیچیده در شاخه ها بالایش  کشید و تاب شد، دست دراز کرد خورشید را در بغل کشید و  شکر بی
وجود انسان  یگانگی (118-117: همان)...« و کاکل پریشان را دوباره به باد سپرددر میان دلش پنهان کرد 

کند که  و جهان هستی مضمون اصلی این داستان است. صالحی برای چنین هدفی نخل را انتخاب می
 بسیار به انسان شبیه است.

نخلستانی به  از ،«های گِللکه»مجموعه داستان  از« بار»به نام ی دیگردر داستان علی صالحی  
ت زمینی ندارد و متعلق به عموم مردم است. این برد؛ یعنی نخلستانی که مالکی نام می «باغ خدا»اسم 

است؛ پس  اهورایی درختی ،که نخل ای از دیرینگی قداست درخت خرما باشد و این تواند نشانه می
خرماهای نخلستان باغ خدا که  ،آن روز که همراه پدر»داشته باشد. جز خدا تواند هیچ مالکیتی  مین

 .(15: 1385)صالحی، ...« بین راه بار از روی الاغ افتاد متعلق به همه بود را چیده بودند و در 
تنها درختی که صفت عاشقی را به آن  ،در فرهنگ جنوب و بخش هایی دیگر از سرزمین ما شاید
شبیه آن چیزی است که خواجه نصیرالدین طوسی بیان کرده و  ،این وصف. ، نخل باشددهند نسبت می

حرکتی درخت  تفاوت درخت نخل و حیوان را در بیوی تنها یش از این بخشی از آن را ذکر کردیم. پ
و  آن درخت خرما به چند خاصیت از خواص حیوانات مخصوص است ... »گوید: داند و می نخل می

مثابۀ دل دیگر  حرارت غریزی در او بیشتر باشد بهدر بنیۀ او جزوی معین شده است که ست که ا آن
دادن و بار گرفتن و  گشن در لقاح و که شرایین از دل  و تا اغصان و فروع از آن روید چنان ،راحیوانات 

که چون  ست و آنا انبوی نطفۀ حیوانات مانند دیگر جانوره چه بدان بار گیرد ب وی آنه مشابهت ب
و بعضی  ،ایشانبعضی از ه دلش رسد و یا در آب غرق شود هم شبیه است به بسرش ببرند یا آفتی 
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ت که درختی سا آنتر  از همه عجب درخت خرما را؛ اند صحاب فلاحت خاصیتی دیگر یاد کردها
 درخت و این نشن آکشن هیچ درختی دیگر جز از کگیرد از  بار نمی و درختیه که میل کند ب باشد می

له امثال این بر جم .که در میان دیگر حیوانات استخاصیت الفت و عشق ه ب  ستا نزدیک  خاصیت
حیوان رسد و آن انقلاع است ه خواص بسیار است درین درخت و او را یک چیز بیش نمانده است تا ب

 .(26-25: ق1 413 )طوسی،« از زمین و حرکت در طلب غذا

 «ساربان سرگردان»نخل در داستان . 1-1-2 -3
. در است و تاریخیبا مضامین اجتماعی، سیاسی ( 3)از سیمین دانشور رمانی ساربان سرگردان

نخل را کاشتم چند سالی »کند:  بخشی از این داستان، ساربانی در کویر برای همراهان خود تعریف می
جان کود به پایش ریخت. یک  بی سروی ازش کردم. ماچش کردم. بیگذشت و بار نداد. آبش دادم. ن

 “ کنمت. ین داس از جا میاگر بار ندهی، سال دیگر با هم”داس آورد و به درخت نشان داد و گفت: 
 ،رود. من ضامن درخت شدم. گفت میرزا شوی و آبرویت می تر می تر و بزرگ گفت هرروز بزرگ

در این  .(197: 1380)دانشور، ...«  برمش. سال بعد درخت بچه کرد قسم به چهارده معصوم سال دیگر می
واره بودن و  ب نگاه انسانو این تنها بازتا «بچه کرد»گوید  که بگوید میوه داد، می داستان به جای آن

در  این .فهمد و هم ترس و تهدید را هم محبت را می ،بودن درخت نخل است. درخت نخل جاندار
از مهرداد بهار در کتاب . بیان شد بارۀ نگرش اسطوره ای نخل و...راستای همان مثالی است که در

)بهار، « در جهان ابتدایی، هر درخت، هر چشمۀ آب و هر علفی روح دارد»گوید:  می اسطوره تا تاریخ

شده در  های ارائه زایایی نخل، مضمون مشترک داستان ۀواره بودن و خصیص باور به انسان . (315: 1386
 مورد نخل، در این جستار است.

مردم، »است:  آورده« گیاه، اسطوره و هنر سنتی»ای با عنوان  احمد ضابطی جهرمی در مقاله
اند  وار برای نخل قائل سالان در برخی از نواحی جنوبی ایران، نوع زندگی و احساس انسان ویژه کهن به

ای گر این است که نخل دار و رواج اصطلاحاتی نظیر نخل عاشق، نخل شیدا یا نخل غریب حکایت
... . در شهرهای جنوبی استان فارس، اگر نخل تا چند سال ثمر  احساساتی چون انسان است

 ،وگو کند و با نصیحت و گرامیداشت آوردند تا با نخل گفت سفیدی را می سال یا ریش داد، مرد کهن نمی
و باید با زبان احترامی قهر کرده  دل درخت را به دست بیاورد، زیرا معتقد بودند ... )نخل( به علت بی

ای برای  دل او را به دست آورد. در زادگاهم جهرم به یاد دارم، زمانی که نخلی در حیاط خانه ،خوش
الف(. 1393)ضابطی جهرمی، ...« داد خانه به او آینه و شمعی نشان می آورد ... صاحب اولین بار خوشه می

گری درخت می انجامد؛ همچنان که این  در بعضی مناطق به باور معجزه ،آمیز به درخت ساین نگاه تقدّ 
زنان در شدت گرفتاری و ناامیدی چارقد،  در این منطقه،ت خود باقی است. باور هنوز در یاسوج به قوّ 

و تا برطرف نشدن مشکل آن گره را باز  بندند می)روسری( خود را به درختی دخیل ۀ لچک، یا کهن
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پیرزن کارهای زیادی »آمده است: نیز  ستان سرریزون که محتوای بومی )لری( دارد. در دانندک نمی
بید  ۀکه به کسی چیزی بگوید، لچکش را از شاخ داشت. از خوابی که شب قبل دیده بود ... قبل از آن

 (.45: 1388)محمودی نورآبادی، « لب جوی آویزان کرده بود. بعد زیر همان درخت ورد و دعا خوانده بود

 حنای سوختهداستان  از مجموعه« همزاد»نخل در داستان .1-1-2 -4
شود و اصرار  اش بدبین می زنی به درخت خرمای حیاط خانه ،( 4)روح از شهلا پروین در این داستان

خواهد او را از این تصمیم منصرف کند. زن ادعا  کند همسرش درخت نخل را قطع کند. مرد می می
یادت نیست، همین »گوید:  که دل زن را به رحم آورد، می کند نخل همزاد اوست. مرد برای این می

نر آوردیم و  سرش انداختیم و عروسش کردیم، از خانۀ همسایه برایش بر پارسال بَرِ اولش را داد. تور بر
. (52: 1378روح،  )پروین «ونبات سرش ریختیم، مطرب آوردیم قدر سکه و نقل هروی کاکلش پاشیدیم. چ

چهار نفر »کنند.  سختی قطع می شود نخل را قطع کند. نخل را به شود و مرد مجبور می زن راضی نمی
زمین و زمان را  ،شکستند تا به میانه رسیدند. تیغۀ تبرهایشان که به هم رسید صدای فریادرا گذاشتیم. 

نحوست  بینند. دیگر روی خوش زندگی را نمی ،این اتفاق از . این خانواده بعد(52: همان)« برداشت
تقدس درخت در بعضی از  هنوز هم در باورهای شفاهی مردم حضور دارد. ،کردن درخت سبز قطع

طلب حاجات به آن  شود که مردم  برای هایی می ها و مراد دهنده مناطق  حتی منشأ  ایجاد زیارتگاه
به عنوان مثال می توان از ؛ کنند ها شمع و چراغ روشن می بندند و در اطراف آن درختان دخیل می

 امامزاده پیرکناری در شهرستان گچساران نام برد.

 «شیطانهای  سنگ»نخل در داستان  -5-1-1-2
یا برمی« های شیطان سنگ»در داستان  (5)پور منیرو روانی گرداند و متوجه دیگر  نگاه خود را از در

بخشی دیگر از باورها و اعتقادات مردم بوشهر  ۀکند. این داستان نیز دربردارند عناصر محیط خود می
ها را  رود. گیسوان نخل جن پیر گاهی به میان نخلستان می»است. در بخشی از این داستان آمده است: 

خرما در دهان  ۀای از ثمرة خود را به گناهکاران ندهند و هر دان کشد تا موسم خارک و رطب، کله می
بودن نخل را باور  تنها بشر بلکه حتی اجنه نیز زنده  نه(. 9: 1369پور،  )روانی« گناهکاران خرنگ آتش شود

 است. انگیز دارند و این اعجاب
ها به نقل داستان  اند و از دریچۀ ذهن و خیال آن نیم که مردم وارد دنیای اجنه شدهمی بیدر این داستان 

آورند و بر این  رۀ درخت نخل را حقیقت به شمار میباند. مردم باورها و تصورات خود دراپرداخته
م قطعی می دانند، تعمی در اطراف خودشان را ی که حضورئاساس، این باورها را به موجودات نامر
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باعث شده، عامل ترسشان را به جان او  ری و داشتن حس مشترک با درخت نخلپنداذات. همدهند می
 بیندازند. 

ای ورای  با عناصر محیط پیرامون خود رابطهانسان از دیرباز علاوه برحُسن همجواری و همزیستی  
ساخته  طی برای خود میمحی« توتم»نوعی  ه و حتی گاهکرد یاد شده با این عناصر برقرار  میعوامل 

های عمیقی در  پردازی است. این اقبال و توجه با باورهای اساطیری گره خورده است و منشأ داستان
افشانی آن  کردن درخت نخل ماده در نخستین گرده مراسم عروس»د درخت نخل شده است. مور

دفع شیطان و بلایا و بافتن گاه درخت نر برای  به همواره با آوازهای بومی در خوزستان، بریدن گاه
که  سفید روستا در بوشهر و اعتقاد مردم برازجان و دشتستان بر این ریسمانی از الیاف آن برای ریش

شده در طاهری  ، نقل168: 1364)لاهیجی، « اش لانه کرده است هرگاه درخت خرمایی میوه ندهد افعی در ریشه

 گواه بر این مطلب است. (4: 1392و باستانی، 

 «برگ هیچ درختی»نخل در داستان  .1-1-2- 6
، نویسندۀ آبادانی ساکن شیراز است. در بخشی از این  (6)اثر صمد طاهری« برگ هیچ درختی»

اند و او جسدش را در باغچۀ شود که پسرش سیاوش را کشتهبی نقل میداستان، قصۀ پیرزنی به نام بی
طی مراسم و آیینی خانوادگی، در همان باغچه بی، است. پس از چندی بی کرده دفنخانۀ خودش 

های پس از مرگ سیاوش جمع کرده، در ند و تعداد زیادی هستۀ خرما را که در طول سالکَ گودالی می
بیند و با او مانند اش میرفته بی آن درخت را درست مانند پسر ازدستکارد. بیمحل دفن او می
است. اولین سالی است حالا هفت ساله ،نخل»خوانیم: میکند. در بخشی از داستان سیاوش رفتار می

بی گفت خدایا که ثمر داده. عمه کوکب گفت: وقتی پیش از عید نوروز ده دوازده تا دول درآورد، بی
جا تا از  خضر را آورده آن شکرت که نمردم و عروسی سیاوش رو دیدم. بعد از عید نوروز بابابزرگ زائر

بود من همۀ عمرم را  را که شکافته بودند، بو بدهد و بارور کند. زائرخضر گفته هانخل بالا برود و دول
بود این نخل از هستۀ ده پانزده رقم ام. عمه کوکب گفتهام اما تا حالا چنین نخلی ندیدهداری کردهنخل

، )طاهری« بود... خرماهای مختلف عمل آمده و اسمش  سیاوش است. زائر خضر خندیده بود و رفته

1398 ،66). 
پختن نان شیرین به  ،ساعتی پیش از غروب آفتاب»کند: بی حتی سهم نخل را از نذری فراموش نمیبی

اش را دست گرفت و گفت: چوبیاش. تسبیح دانهبی دوباره برگشت سر سجادهپایان رسید و بی
 .(67 همان:)«“ی سهم کاکات سیاوشه. ببر بهش بدهتای اولرحمان سه”
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 گیری نتیجه. 3
زمین دارد.  ای است که ریشه در اساطیر کهن ایران های پرمایه اقلیم جنوب خاستگاه باورها و افسانه

های فرهنگی آن جامعه میسر نخواهد بود. این تصور  ای بدون شناخت زیرساخت شناخت هیچ جامعه
ت، تصور باطلی است؛ زیرا طور کامل کنار گذاش ها را به ها به سر آمده است و باید آن که عصر اسطوره

اعتبار و دوام هر فرهنگی به ریشۀ آن است. نگاه ما به هستی، جهان، انسان و جامعه تا حد زیادی از 
تحت تأثیر ضمیر  و بخشی از افعال و کردار ما غیرارادی ،پذیرد؛ علاوه بر این هایمان تأثیر می اسطوره

گاه است؛ یعنی همان اند تا با تلنگری از استتار هزاران ساله  ورها کمین کردهها و با جا که اسطوره ناخودآ
 ای و معمولًا پایدارند. آن ها فراتر از باورهای قومی و منطقه سر برآرند و خود را عرضه کنند. اسطوره

نویسان  جنوب خاصه اقلیم بوشهر،  چه در این پژوهش حائز اهمیت است، رسالتی است که داستان
های بومی  هایشان را از باورها و افسانه مایه و محتوای داستان ها بن اند. آن برآمدههنرمندانه از عهدۀ آن 

نویسی  اند. درواقع مُهر ادبیات اقلیمی در عرصۀ داستان خود گرفته و نوعی ژانر ادبی به وجود آورده
 خصوص نویسان خطۀ جنوب، به نویسان جنوب نقش بسته است. داستان معاصر فارسی به نام داستان

اند و به  توجهی به میراث فرهنگی گذشتگان را پر کرده بوشهر، خلأ ازخودبیگانگی فرهنگی و بی
 اند. ی اقلیمی معاصر هویت بخشیدهنویس داستان

شناخت حالات مختلف انسانوارگی درخت نخل در ادبیات و باورهای مردم  حاصل این پژوهش،
شود؛ برایش عروسی می گیرند و می داشته میگرا ،ها همچون فرزنددر این داستاننخل جنوب است. 

 دهد؛ ل به محبت و ترس پاسخ مینخ گیرند. برایش جشن می ۀ آن،هنگام زایایی و تولید اولین ثمر
های منحصربه فردی دارد میرد و در کل ویژگی انه می شود؛ اگر سرش را بزنند میدیو شود؛ می عاشق

 یاهان.که بیشتر به صفات آدمی شبیه است تا صفات گ
 

 ها نوشت پی
شهرستان دشتی )خورموج( از توابع استان بوشهر. آثار داستانی صفدری  1332محمدرضا صفدری متولد  -1

های  ( و رمان1396( با شب یکشنبه )1377(، تیله آبی )1368های سیاسنبو ) داستان عبارت اند از مجموعه
 (.1392سایه ) ( و سنگ و1381من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم )

روستای فاریاب از توابع استان بوشهر. آثار داستانی صالحی عبـارت انـد از  1347دکتر علی صالحی متولد  -2
(و رمـان هـای مسـئله 1392اس عطـش)( ،پـ1385(،لکه های گل)1380مجموعه داستان های کولی عاشق)

 (.1393( و یزله در غبار)1387ها بودند) زن
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(، شـهری چـون 1327های آتـش خـاموش ) داسـتان ( متولد شیراز.مجموعه1390 - 1300سیمین دانشور) -3
هـای سووشـون  ( و رمان1376ی مهـاجر بپـرس، )ها پرنـده( و از 1359(، به کی سلام کـنم؟ )1340بهشت )

 (.1380( و  ساربان سرگردان )1372(، جزیرة سرگردانی )1348)

هـای حنـای  شـیراز.آثار داسـتانی وی عبـارت انـد از مجموعـه داسـتان 1335روح متولـد  شـهلا پـروین  -4
 ( .1380(و رمان طلسم)1383( و تنها که می مانم)1378سوخته)

محلة جفره از محلات قدیمی و ساحلی بندر بوشهر.آثار داستانی  1333 مردادماهپور متولد دوم  منیرو روانی -5
ی ها سـنگ(، 1367های کنیـزو ) داسـتان (مجموعه1359)جمهـور سیرئوی عبارت اند از گنجشک و آقـای 

هـای اهـل  ( و رمان1381( و نـازلی )1380(، زن فرودگاه فرانکفـورت )1372(، سیریا سیریا )1369شیطان )
 (1378( و کولی کنار آتش )1369(، دل فولاد )1368غرق )

(، 1368سنگ و سپر ) ثار او آهاست که ساکن شیراز است. از در آبادان. سال 1336صمد طاهری، زادۀ  -6
 است. (1398( و برگ هیچ درختی )1396(، زخم شیر )1370شکار شبانه )
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 تهران: ، چاپ اول )ویراست دوم پارۀ نخست(،پژوهش در اساطیر ایران(، 1375) بهار، مهرداد -
گاه.  انتشارات آ

یخ(، 1386) ر، مهردادبها - پور، چاپ  ویراستار ابوالقاسم اسماعیل، گردآورنده و از اسطوره تا تار
 پنجم، تهران: نشر چشمه.

 ، نشر برداشت.درختان مقدن(، 1392) بهرامی، وحیده -

گاه.حنای سوخته(، 1378) پروین روح، شهلا -  ، تهران: آ

 ، جلد اول، تهران: اساطیر.ها( ها )اوستا، یشت یشت(، 1377)پورداوود، ابراهیم  -

 ، چاپ اول، بوشهر: شروع.نویسی بوشهر فرهنگ داستان(، 1386) جان احمدیان، فرشید -

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات خوارزمی.ساربان سرگردان(، 1380) دانشور، سیمین -



  15ثریا آقایی برزآباد و همکاران --------------(16-1)صای نخل در باورها و... شخصیت اسطوره

 

 

مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  ، جلد چهاردهم، تهران:نامه لغت(، 1377)اکبر دهخدا، علی -
 تهران

 تهران: نشر مرکز. ،شیطانهای  سنگ(، 1369پور، منیرو ) روانی  -
ها، ترجمۀ غلامحسین شریفیان، جلد  ها و حماسه ، داستاناساطیر جهان(، 1379)روزنبرگ، دانا -

 اول، چاپ اول، تهران: اساطیر.
 ، ترجمۀ مهرانگیز اوحدی، تهران: دستان.فرهنگ نمادها(، 1389) سرلو، خوان ادوارد -

 اول ،تهران:ققنوس، چاپ لکه های گل(، 1385) صالحی، علی -

 ، تهران: نشر ثالث.پان عطش(، 1392)صالحی، علی -

، چاپ اول، تهران: من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم(، 1381) صفدری، محمدرضا -
 قصه.

 ، چاپ اول،تهران: نشر نیماژ.برگ هیچ درختی(، 1398طاهری، صمد، ) -

 ، چاپ اول، انتشارات علمیه اسلامی.یاخلاق ناصرق(،   1413) نصیرالدین اجهطوسی، خو -

 .، ترجمۀ عباس مخبر، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز قدرت اسطوره(، 1391)کمبل، جوزف -

ترجمة فرزانه طاهری، تهران: نیلوفر، نقل از  ،مبانی نقد ادبی(، 1376گرین، ویلفرد و دیگران ) -
 «. گیاه زندگی در ایران، میانرودان و مصر باستان»(، 1392طاهری، سلطان مرادی )

یزون(، 1388محمودی نورآبادی، محمد ) - تهران: سازمان بنیاد شهید و امور  چاپ اول، ،سر ر
 ایثارگران.

 مجلات

گیاه زندگی در ایران، میانرودان و مصر »(، 1392) ی، صدرالدین و سلطان مرادی، زهرهطاهر -
یبا، «باستان  .15 -1 ص، ص2، شماره 18، دورۀ هنرهای ز

ادب ، «یافت فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات ره»(، 1392) فاضلی، فیروز و دیگران -
 .33 - 9 ص، ص23، شماره پژوهی

تهران: بنیاد نیشابور،  ،«ه فرهنگ ایرانافسانه درخت هولوپو، نام»(، 1364لاهیجی، شهلا ) -
 «.گیاه زندگی در ایران، میانرودان و مصر باستان»(، 1392نقل از طاهری سلطان مرادی )



 16  1398 پاییز، 25 اپییپ شمارۀ، 3، شمارۀ 5سال ایران زمین،  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

نقش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر ساسانی )با تأکید »(، 1394) مبینی، مهتاب و شافعی، آزاده -
 .65 - 45 ص، ص14مارۀ ، شهای هنر جلوه، «بری( بر نقوش برجسته، فلزکاری و گچ

 منابع اینترنتی
، «اسطوره و هنر سنتی گیاه،»الف(،1393مهر 24)پنجشنبه،  ضابطی جهرمی، احمد  -

Rasekhoon.net. 
 .Rasekhoon.net، «شناسی نخل اسطوره»ب(، 1393مهر 23)چهارشنبه،  ضابطی جهرمی، احمد  -

 
 

 


